
روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران      صاحب امتياز و مديرمسئول: مهدي رحمانيان      نشاني: ميدان فاطمی، خيابان بهرام  مصيری،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 86036122      تلفن آگهي ها: 86036119      تلفن امور مشتركين: 88903548      توزيع: شركت پيام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صميم   تلفن: 44533725

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
 دوشنبه  11 اسفند 1399     17 رجب 1442   1 مارس 2021 

 سال هجدهم   شماره  3952    12 صفحه

اذان ظهرتهران 12:17    اذان مغرب 18:18
اذان  صبح  فردا 5:10    طلوع آفتاب 6:33

نور نوشت با توجه به وضعيت قرمز خوزستان، آزمايشگاه هاي سيار تست سريع كرونا در دو نقطه شهر اهواز مستقر شده اند. عكس: محمد آهنگر، فارس

تحليل

خاطرات گنگ یا روشــن روزهای کودکی  همه ما با 
بازی های گروهی آمیخته  شــده است. این بازی ها )که 
بخشــی از فرهنگ کودکی مان را تشکیل می دهند( با 
وجودمان پیوند خورده، مثل یک شــیء قابل احترام در 
گوشــه امنی از نهانخانه ذهنمان جا خوش کرده  تا در 
لحظات تنهایی و غم سراغشان برویم و با یادآوری شان 
شــاد و ســرخوش شــویم. ما با این بازی ها و شعرها 
زندگــی کردیم و تبدیل به خاطره جمعی ما شــدند، با 
آنها تعامل را آموختیم و کار و همراهی دسته جمعی 
را تجربه کردیم. الفاظی که در بســیاری از این بازی ها 
اســتفاده می کردیم ریتم داشت و در ذهنمان می ماند 
ولی معنای چندانی نداشــت. راســتش خیلی هم در 
»آن مان نباران تو تو اســکاچی« دنبــال پیام و مفهوم 
نمی گشتیم. کسی هم در انتهای بازی از ما نمی پرسید: 
»خب در این شعر برای ملت سلحشور چه پیامی دارید 
و چه نتیجه اخلاقــی از آن می گیرید؟«. نمی دانم، در 
آن روزها شاید هم گرفتن نتیجه اخلاقی و ایدئولوژیک 
مد نبود! همین  که عبارات خوش آوا باشــند و واژه های 
هم قافیــه را کنار هم بنشــانند کفایــت می کرد که به 
لحظه ها و دوســتی هایمان معنا دهــد و آنها را غرق 
 nonsense« .در لذت کند. ما در این میــان تنها نبودیم
verse« که در زبان ما »هیچانه« معادل یابی شده است، 
بر لحظات بســیاری از کودکان نقاط دیگر دنیا هم رنگ 
 زد. تو گویی همین الفاظ ریتمیک بی معنا حس خوش 
لحظات کودکی تمــام بچه های دنیــا را به هم پیوند 
می  زد. بعدهــا فهمیدیم همین هیچانه هــا و عبارات 
ریتمیک بی معنی چقدر در پرورش تخیل خردســالان 
مؤثرند، مفیدترین قالب های شعری برای آنها هستند و 
حتی تکرار حروف که ویژگی آنهاست به یاری گشودن 

زبــان کودکان می آید. به این ترتیب هیچانه ها هم مثل 
بخش های دیگــر ادبیات عامیانه و شــفاهی مردم ما 
برای خودشان جایگاه و پایگاه یافتند. فرهنگ ما هم پای 
فرهنگ و ادب عامه، با ادبیات کلاسیکمان گره خورده 
اما این امر مانع از آن نشده که در ادبیات طنزمان سراغ 
نقیضه و نظیره ســازی فرهنگ و ادب عامه و کلاسیک 
نرویــم، چنانچــه بخش مهمــی از تاریــخ طنزمان را 
قالب ادبی نقیضه  و نظیره  سازی تشکیل داد، از رساله 
تعریفات عبید تــا التفاصیل فریــدون توللی و بعدها 
تذکره  المقامات زورویی که برخی از آنها رنگ شــوخی 
با ادبیات کلاسیک و حتی نقد آن  را هم داشتند. جالب 
آنکه از این آثار اســتقبال هم شــد، توهین تلقی نشد و 
اعتراضی برنینگیخت. مــا در گذر زمان، هنر روی خط 
قرمزها نشستن و به تعبیر مرحوم احترامی، رنگی نشدن 
را آموختیــم؛ ولی ایــن روزها در برابر نقد ســاختاری 
»اتل متــل توتوله« )که فکر کنم بــرای اولین بار در یک 
جشــن ســینمایی و پس  از آن در چند جای دیگر ارائه 
شد( برافروخته شــده ایم و به عرق ملی و میهنی مان 
برخورده است. در برابر این حجم از عکس العمل نسبت 
به »اتل متل توتوله« ناخودآگاه این ســؤال در ذهنمان 
می آید که آیا آستانه تحمل جامعه پایین آمده که دایره 
خط قرمزهای فکری، سیاســی و اخلاقی اش گسترش  
یافته و به بازی های شیرین دوران کودکی در این روزگار 
تلخ نیز کشیده شده اســت؟ می توان چنین تصور کرد 
که پخش این برنامه از رســانه ای که سال هاست مردم 
دل  خوشــی از آن ندارند، بر حجم اعتراض ها بی تأثیر 
نبوده اســت، ولی این تمام ماجرا نیســت چون در این 
میان کار از دفاع از حیثیت هیچانه ها گذشــته و برخی 
از آن  طرف بام افتادگان، در رویکردی که خود سرشــار 
از طنز اســت ابروباد و مه و خورشید و فلک را گرد هم 
آور ده انــد و بــرای اتل متل توتولــه و زن کردی و لقب 
آذری عمه قــزی ربط آســمانی و زمینــی و معنایی و 
جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پیدا کرده اند و با اســتفاده از 
فرهنگ غنی زبان فارســی به رمزگشایی واژگان مبهم 

و ظاهرا بی معنا و عبارات بــدون ربطش پرداخته اند، 
میان گنجینه غنی ادب و فرهنگ فارســی گشــته اند و 
برای این بازی قدمت 500 ســاله دســت وپا کرده اند تا 
شــنونده را بابت خنده به خادمان فرهنگ و گوینده را 
بابت نان ســاختن از طریق زخم زدن به فرهنگ مادری 
ملامت کنند. با توجه به سابقه شوخی های این چنینی 
با ادبیات کلاســیک و فرهنگ شفاهی، به نظرم صرف 
شــوخی با هیچانه ها مثل شــوخی با هر قالب ادبی و 
هنری دیگری فی نفســه مذموم نیســت. آنچه در این 
میان مهم است، درنظرداشــتن ظرافت های زبانی در 
برخورد با موضوعاتی اســت که به نوعی مورد احترام 
مردم اند. برخورداری از نگاه علمی و تحلیلی نسبت به 
سوژه، طنزنویس را در شناخت حدومرزها هنگام گرفتن 
فاصله انتقادی و حتی شوخی با آن یاری می کند، امری  
که با وجود تمام فراز و نشیب های طنز در دوره معاصر 
هنوز هم با اقامه دلیل »شوخی است، زیاد آن  را جدی 
نگیر« در بسیاری از آثار طنز و فکاهی مورد توجه جدی 
قرار نمی گیرد. هیچانه ها امر خاص به شمار نمی آیند 
ولــی در حافظه تاریخــی ما جای دارنــد و برخورد با 
آنها مســتلزم به کارگیری ظرافتی است که بی توجهی 
بــه آن بر ذهــن مخاطبی کــه دوران کودکــی اش را 
 بــا آنها زندگی کــرده اســت، اثری نه چندان شــیرین 
بر جای می گذارد. خلاصه اینکه شوخی با هیچانه ها از 
ارزش هیچانه بودنشان چیزی کم نمی کند و این امر در 
صورتی تحقق می یابد که با ظرافت توأم باشد و هنگام 
گرفتن فاصله انتقادی از ســوژه )که لازمه آفرینش هر 
اثر طنزی است( به معنا و مفهوم و عمق اثرگذاری این 
بخش از ادبیات شفاهی و جایگاه آن در خاطره جمعی 
مردم نیز توجه شود؛ اگرچه در این میان ممکن است باز 
هم ناآشنایان با ظرافت طنز را خوش نیاید و دنبال مهر 

و ماه برای پیونددادن میان اتل و متل برآیند!
خلاصه کلام اینکه طنز را نباید شوخی گرفت، حتی 
اگر از ســوی رسانه ای پخش شــود که انتظار چندانی 

حتی در شوخی نگرفتن طنز از آن نیست... .

از اتل و متل تا مهر و ماه!

پرنده آبي 

نادین، زنی جوان از مصر اســت که اینســتاگرام مجله 
تایم عکســی از او را منتشر کرده اســت. این عکس اشاره  
به مقاله ای درباره اوست که در مجله تایم که به صد فرد 
پیشرو و برجسته ســال 2020 پرداخته، منتشر شده است. 
مونا هلتــووی، روزنامه نگار، دراین باره می نویســد: »چند 
زن فعال شــجاع در این سال ها توانســته اند مجموعه ای 
از آزار جنســی را که از ســوی اوباش ســازماندهی شده 
است، شناســایی کنند و به پلیس گزارش دهند«؛ اتفاقاتی 
که معمــولا کمتر در کشــورهایی این چنیــن، امکان بیان 
و مطرح کــردن آن وجــود دارد و تنهــا زنان هســتند که 
باید ســختی ایــن تجاوزهــا و اهانت ها را تحمــل کنند؛ 
 اما اکنون، یک حســاب کاربــری در اینســتاگرام با عنوان 
»Assault Police« ایــن مســئولیت را بر عهــده گرفته و 
فرصتی برای بیان مسائل این چنین شده است. این حساب 
کاربری را نادین در تابستان 2020 تأسیس کرد و اکنون بیش 
از 240 هزار دنبال کننده دارد. نادین فقط 12ســاله بود که 
بهار عربی به مصر رســید و اکنون 10 سال بعد از سرگونی 
حسنی مبارك و پس از آن مرسی و اتفاقات دیگر او معتقد 
اســت: »انقلاب دیگری در راه اســت؛ انقلابی که زنان این 

بــار پیش برنده و آغازکننده آن هســتند؛ انقلابــی در برابر 
»آزارهای جنسی«، این بار زنان در برابر استبداد از نوع دیگر 
قیام می کنند«. این حساب کاربری به سکویی برای صدها 

بازمانده این اهانت ها و تجاوزها تبدیل شده است تا درباره 
خشونت جنسی در خانه یا اداره یا هر مکان دیگر صحبت 
کنند. زنانی که از نادین الهام گرفته اند و برای بیان رنج ها و 
مشکلات خود مجبور شده اند سال ها به تنهایی صبر کنند. 
هنگامــی که این صفحه را مــرور می کنید، با مجموعه ای 

از حکایت هــا و داســتان های زنان روبه رو می شــوید که 
هرکدام اتفاقی عجیــب را بازگو می کنــد. در این صفحه 
همچنین فرصتی برای آموزش و تعلیم فراهم شده است، 
پوســترهایی که درباره باورهای عمومی جامعه اســت یا 
اخبار مردانی که به این اتهامات، محکوم شده اند و پس از 
سال ها سرانجام برای رفتارهای ناشایست خود قرار است 
مجازات شوند. بعضی از پست ها درباره مجازات های اندك 
است که قانون برای مردان متجاوز و بدرفتار در نظر گرفته 
است. در بیو این حساب کاربری امکان امضای طوماری با 
هدف مقابله با آزار جنســی از هر شکلی قرار گرفته است. 
حتی برخی از زنان در این صفحه با شجاعت سعی کردند 
تصویر متجاوزان را برای شرمســاری عمومی منتشر کنند 
که با اســتقبال عمومی مخاطبان روبه رو شده است. حتی 
یکی از تجربه های مشترك زنان در کشورهای مختلف را نیز 
به عنوان یك کار هنری در این حساب کاربری می توان دید؛ 
لباس روزانه یك زن مصــری که با آن در مجامع عمومی 
حاضر می شود و با الفاظ و متلك هایی روبه رو می شود که 
حق هیچ زنی نیست. تلاشــی برای آگاهی سازی و بهبود 

وضعیت زنان جوان.

زنان مصر عليه آزار جنسي

 رويا صدر

علي اكرمي بر  اثر كرونا درگذشت
صبــح یکشــنبه بــرای خیلی ها در شــبکه های   

اجتماعی فارســی زبان با خبــر غم انگیز فوت »علی 
اکرمی« شروع شــد. روزگار غم پروری که بسیاری از 
روزهایش با غم و فقدان همراه است. »علی اکرمی«، 
روزنامه نگار و فعال سیاسی ای بود که چند روز پیش 
خبر بستری شدنش در بیمارستان بر اثر ابتلا به کرونا 
رســانه ای شد. مثل خیلی از مرگ های این چند وقت 
اخیر بعد از رســیدن خبرهایی از احوال مساعد آقای 
اکرمی در بیمارستان از سوی دوستانش، یکباره خبر 
درگذشــتش در شــبکه های اجتماعی منتشر شد و 
موجی از دوستانش را داغدار کرد. مهدی افشارنیک، 
روزنامه نگار ســابق و از دوســتان آقــای اکرمی، در 
صفحه اینســتاگرامش با اشــتراک عکســی از علی 
اکرمی نوشــت: »انکســرت ظهری. تــو  دیروز گفتی 
مهــدی برنامه زیارت بذاریم بعد بیمارســتان.... نگو 
تندیس و تمثــال خودت بودی. کــه دورت بگردم / 
برادرم بود و پشتم شکست«. همچنین الهام فخاری، 
عضو شورای اسلامی شهر تهران، در واکنش به مرگ 
این روزنامه نگار و فعال سیاسی نوشت: »صریح بود 
و کنشگری بهبودخواه. یک دوست بامرام و گرهگشا 
بود که در گرفتاری روشــنابخش بود. بامدادی تلخ و 
سوگی سترگ دوباره آوار شد. کرونا علی اکرمی عزیز 
را هم به کام مرگ کشــاند«. منیــژه حمکت هم در 
حســاب توییترش با به اشتراگ گذاشتن هشتگ »علی 
اکرمی« نوشت: »انسان بزرگی را کرونا از جامعه ایران 
ربود، ناباورانــه و غم انگیزه«. همچنین عباس عبدی 
در کانــال تلگرامی اش درباره آقای اکرمی نوشــت: 
»علی اکرمی از متولدین دهه 50 بود. دوران کودکی 
و نوجوانــی خــود را در دهه ۶0 طی کــرد و جوانی 
خود را در دهه ۷0 در سیاست و جامعه گذراند. آنان 
نســل مهمی در تاریخ این کشور هســتند. درختانی 
بودند کــه باید دهه ۸0 به ثمر می نشســتند، ولی از 
ســرمای سیاست زده شدند و ســر از دادگاه و زندان 
درآوردند. پس از آن نیــز روی خوش ندیدند و حتی 
نتوانستند شــغل مناسبی داشته باشند. او تا روز آخر 
پیگیر امور بیمه ای بود، حقی که هر شــهروندی باید 
از آن برخوردار باشــد. هم نســلان آنان در حال اداره 

کشورهایشــان هســتند و حتی رئیس جمهور و وزیر 
می شوند و آنان باید همچنان درگیر دعواهای سیاسی 
و تنش  های بی پایان و انحصارطلبی باشند که خود را 
قوم برگزیده می داند. این نسل به ناحق سوخت، هم 
از رفتار و انحصارطلبی نســل پیش از خود که راهی 
برای بروز خلاقیت های آنان باز نکردند رنج کشــید، 
هم از نســل بعد از خود زخم خورد. روحش شــاد. 
جوان بااستعداد و خوش رفتاری بود«. به این ترتیب 
دیگر علی اکرمی هم یکی از آن اعدادی است که هر 
روز بعدازظهر از سوی ســخنگوی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا اعلام می شــود؛ اعدادی که شاید شدت یافتن 
تعدادش در یک ســال اخیر موجب شده مرگ برای 
خیلی ها به خبری روزمره تبدیل شــود اما می دانیم 
که قطعا به اتفاقی روزمره تبدیل نشــده است. علی 
اکرمی 4۳ ســال داشــت و عضو نهضت آزادی بود. 
او ســال ها در مطبوعات ایران در حوزه سیاست قلم 
زده بوده و به عنوان یک روزنامه نگار و چهره سیاسی 
شــناخته شده بود. او خودش را در بیوگرافی صفحه 
توییترش چنین معرفی کرده بود: »رســانه ای بودم و 
بعد صنعتی و بعدتر خرده بیزینس و دوباره رســانه 
و...«؛ صفحه ای که یکی از آخرین توییت هایش بعد 
از مرگ او بسیار پربیننده شده بود؛ جایی که چند روز 
پیش و قبل از ابتلا به کرونا آقای اکرمی چنین نوشته 
بود: »ما را شود به گوشه ایوان صدا کنی؟«. دوستان 
آقای اکرمی و تعداد زیادی از کاربران فضای مجازی 
ساعت 20 شــب گذشــته به یاد او و برای او مراسم 
مجازی گرامیداشتی هم برگزار کردند. علی اکرمی در 
کنار روح الله رجایی و سهیل گوهری چندمین چهره 
رســانه ای است که در کمتر از یک سال گذشته بر اثر 

ابتلا به کرونا جان باخته است. یادش گرامی باد.

يادبود

پایان انحصار مردان بر دکل های حفاری نفت عراق
یورونیوز: نســل جدیدی از مهندسان زن برخلاف   

سنت های مردسالار در حال ورود به مشاغل عملیاتی 
صنعت نفت و پتروشیمی عراق هستند؛ مشاغلی که 
تا پیــش از این در انحصار مردان بوده اســت. زینب 
امجــد و آیت رئوتان دو نفر از این مهندســان جوان 
هستند. خانم امجد مســئول نصب و بررسی کارکرد 
حســگرهای تشــخیص نفت روی یک دکل حفاری 
فعال در جنوب عراق اســت و خانــم رئوتان هم در 
اســتان بصره مشغول به کار اســت و مهندس ناظر 
خــط مونتاژ مته های بزرگ حفاری نفت اســت. این 
دو مهنــدس جوان کــه هر دو 24ســاله و از بهترین 
فارغ التحصیلان دانشگاه  بصره در سال 201۸ هستند 
از انگشت شمار زنانی به حساب می آیند که در مقابل 
پذیرش مشاغل اداری صنعت نفت عراق که عموما 
به زنان پیشــنهاد می شــود، مقاومت کرده و ترجیح 
داده انــد هــر روز کلاه ایمنی بر ســر بگذارند و وارد 

حوزه های عملیاتی این صنعت شوند.  

اتفاق

مغز اجتماعی -154

متخصــص  همــکار  از  خوانــدم  یادداشــتی 
بیماری هــای داخلــی و اهــل ســینما در صفحه 
اینســتاگرامی اش بــا نــام »قفس تن« کــه تحت 
عنوان کلی قصه های طبابت منتشــر می شود. این 
یادداشــت خاص درباره خاطره ای بــود از بیماری 
۳0ســاله که در »سی ســی یو«ی بیمارســتان دچار 
ایست قلبی می شــود و در فرایند احیای طولانی، از 
مــرگ نجات پیدا می کند. بیمار بعد از گذشــت یک 
ماه که دکتر را ملاقات می کند، به جای تشــکر از او 
گله می کند که چرا نگذاشــته برای همیشه روحش 
از قفــس تنش رها بماند؛ چون بیمار دچار ایســت 
قلبی، هنگام تــلاش برای احیا، در عالم بین مرگ و 
زندگی، روحش را دیده بود که از قفس بدنش جدا 
شــده بود و از بالا جسم خودش و تلاش عرق ریزان 
دکتر برای نجاتش را تماشــا می کرد. این اظهارات 
بیمــار، دکتر را هــم مدتی دربــاره چگونگی حیات 
فراجسمی پس از مرگ به تفکر فلسفی وامی دارد. 
البته شــاید این تجربه نه چندان نادر، یکی از دلایلی 
باشــد که فلاســفه و اندیشــمندان ایدئالیست در 
سرتاســر جهان را به جدایی جوهری ذهن از بدن و 
فرامادی بودن روان متقاعدتر کرده باشد. اما جالب 
است بدانیم که پژوهش های 20 سال گذشته نشان 
می دهــد تجربه خروج از جســم که ممکن اســت 
 در شــرایط نامعمــول متفاوتی رخ دهد، واکنشــی 
مغزی- جســمانی اســت و ربطی بــه جدایی روح 
از قفــس تن و حیــات فراجســمی پــس از مرگ 
نــدارد. حــدود 15 ســال پیــش )2004( در یکــی 
ادواری  در ســمینارهای  از ســخنرانی های خــود 
بیمارســتان شهدای تجریش، بر اســاس یافته های 
علمی مغزپژوه و نورولوژیســت سوئیسی ـ آلمانی، 
»اولاف بلانک« که در آزمایشــگاه پلی تکنیک لوزان 
و بیمارستان های دانشــگاه ژنو کار می کند، مفصل 
در این بــاره توضیح داده ام. »بلانک« از ســال 2002 
مشغول پژوهش درباره پدیده تجربه موقت جدایی 
خویشــتن از بدن و ازهم گسیختگی موقت ادراکات 
پیچیــده مغزی ـ بدنی در هنــگام این تجربه ذهنی 
بوده اســت. او به روشنی نشان می دهد که چگونه 
می توان با دستکاری در مغز این تجربه را تولید کرد. 
البته اولین بــار »ویلدر پنفیلد«، جراح مغز معروف 
در ســال های بین 40 و 50 قرن گذشــته در دو بیمار 
صرعی خود حین تحریک الکتریکی مغز با احساس 
ناگهانی بیماران خود به صورت اظهار: »اوه خدای 
من، من دارم از بدنم جدا می شوم« برخورد کرده بود، 
ولی در آن هنگام توصیفات دقیق و تکرارشونده ای 
از این تجربه به دســت نیامده بود. امروزه می دانیم 
این پدیده حتــی در نوعی بیماری صــرع و میگرن 
شایع است و 10 درصد افراد عادی نیز ممکن است 
یک بار در طــول زندگی آن را تجربه کرده باشــند. 
بنابراین تجربه خروج از جســم در شرایط بین مرگ 
و زندگی نیز نشــانه ای از وجود حیات فراجســمی 
پس از مرگ نیست، بلکه این مغز و بدن ماست که 
ایلوزیون یا خطای ادراکی جدایی خویشــتن از بدن 
را به طور موقت می ســازد و نوعی شرایط بی زمانی 
ـ بی مکانی و خروج از جســم را در طول این تجربه 
القــا می کند. در ایــن تجربیات مــا از قفس تن رها 

نشــده ایم، بلکه این قفس تن اســت که در شرایط 
خاص و تحت فشــار ایــن گمان ذهنــی را به طور 
موقت می ســازد و خودآگاهی ما را فریب می دهد. 
در ایــن تجربه انســجام حس های درون جســمی 
عمیــق همچون حــس عمقی )پروپریوســپتیو( و 
حس گرانشــی دهلیزی ـ تعادلی همــراه با حس 
لمس و بینایی مربوط بــه مدارهای پیچیده مغزی 
که اغلب به منطقه التصاقی آهیانه ای - گیجگاهی 
نیمکره راســت ختم می شوند، دچار اختلال موقت 
می شــوند. جالب اســت که همه ایــن حس ها در 
هنگام جنبش، کنش و حرکت بدن انســان فعال و 
کارساز هســتند. این ازهم گسیختگی ادراکی، تجربه 
خــروج از بدن را ایجــاد می کند. جالب اســت در 
این ســمینار هم آقایی که دکترای فلسفه داشت و 
گویا مدت ها با اهل عرفــان ماورایی و اهل کرامت 
حشر و نشر داشت، همچنان اصرار بر ماورایی بودن 
تجربه خروج از جسم داشت. حال اگر از این مقوله 
بگذریــم کــه پژوهش هــای موجود علمی نشــان 
نمی دهد که در تجربه خروج از جســم ما از زندان 
تن رها می شــویم و بــه عالم فراجســمانی عروج 
می کنیــم، باید اضافه کنیم که در این اختلال موقت 
جســم زدایی از خویش، احساس عاملیت در اختیار 
خویشتنی است که از بالا نظاره گر جسم به جامانده و 
جهان است اما در این میان معلوم نیست که مالک 
جسم کیست؟ زیرا خویشتنی که شناور در بالاست، 
مالکیت جســم در پایین را بر عهده ندارد و خود را 
هم صاحب جسمی دیگر نمی داند؛ یعنی خویشتن 
بالایی فضایــی را در این جهان اشــغال نمی کند و 
زمــان نیز بیکرانه جلوه می کنــد. از طریق ایجاد این 
ازهم گســیختگی موقت در ساختار خویشتن در بدن 
است که پژوهشــگرانی همچون »بلانک« می توانند 
درباره چگونگی شکل گیری خویشتن در فعالیت بدن 
ـ مغز و شکل گیری فرایند خودآگاهی به طور طبیعی 
اطلاعات علمی کسب کنند. اما نکته مهم دیگری در 
تجربه خروج از جسم قابل تأمل است که در خاطره 
طبیبانه دوســت متخصص داخلی نکته سنج ما نیز 
منعکس بود: خویشتنی جداشــده از بدن که از بالا 
به پایین علاوه بر جسم به جامانده خود، متوجه فرد 
دیگری اســت که عرق ریزان عملیــات احیا را انجام 
می دهد )در اینجــا دکتر معالج(. این گوشــه مهم 
از این پدیده نشــان می دهد که افتراق خویشــتن از 
دیگری نیز مربوط به فعالیت بخشــی از مغز است 
کــه در هنگام تجربه خروج از جســم دچار اختلال 
می شــود. بنابراین شــخصی که این پدیده را تجربه 
می کند از نظرگاه خویشــتن در بالای جسم جداشده 
که عاملیت را در دســت دارد، وجــود دیگری را که 
در اینجا دکتر معالج اســت، احســاس می کند. این 
پدیده خود نشان دهنده این نکته مهم است که خود 
و دیگری در مغز اجتماعی انســان به طور هم زمان 
و در طــی پردازش مشــترک در مدارهای مغزی، در 
نواحی انسجام بخشــی ادراکی و حرکتی مغز شکل 
می گیرنــد. بنابراین خویشــتن و دیگــری در حالت 
خروج از جســم نیــز جدایی ناپذیــر می ماند. در این 
رابطه می توان این طور نتیجه گرفت که شــکل گیری 
خویشــتن در مغز و بدن ما بدون احســاس حضور 
دیگران با مشــخصات و تظاهرات زیســتی مشابه و 
به عبارتی بدون امکان زیست جمعی میسر نیست. 
بنابراین می توان با جرئت بیشتری این ادعا را مطرح 
کرد که خودآگاهی ما وابســته بــه وجود دیگران و 

زیست در جامعه انسانی است.

تجربه خروج از جسم

 عبدالرحمن نجل رحيم
 مغزپژوه

يادداشت

پازل اثربخشــی فناوری هــا و نوآوری ها، زمانی 
تکمیــل می شــود کــه جوامــع محلــی به مثابه 
استفاده کنندگان واقعی کالاها یا خدمات ارائه شده، 
پذیرشی پایدار و بهینه از آنها، به منظور ارتقا و بهبود 

کیفیت زندگی یا شغلی خود داشته باشند.
در واقع تصمیم روان شــناختی به بهره گیری از 
نوآوری تزریق شــده به زیســت بوم جوامع محلی، 
متأثر از شــاخص های متنوعی اســت. ســه پارامتر 
نگرش ها، هنجارهــای ذهنــی و خودکارآمدی در 

ابتدای امر جایگاه ویژه ای دارد.
کــه  می گیــرد  شــکل  زمانــی  خودبــاوری 
اعتمادبه نفــس و توانمنــدی افراد در اســتفاده از 
نوآوری ها ارتقا یابد و این امر مستلزم تکرار و تمرین 
مهارت هاســت. در گــذر زمان بــا افزایش دانش و 
مهــارت و شــناخت عینــی از مزایــا و کارکردهای 
نوآوری پرتاب شــده به زیســت بوم جوامع محلی، 
می توان انتظار شــکل گیری نگرشی مثبت نسبت به 

تصمیم افراد برای استفاده از آن را داشت.
در ایــن میان، هنجارها و برداشــت های جامعه 
و قضاوت هــای اجتماع محــور نیز تأثیــر ویژه ای بر 
تصمیم افــراد به منظور بهره گیــری از فناوری های 

نوآور خواهد گذاشت.
هنگامی متغیرهای فوق الذکر در درون تک تک 
مخاطبان نهادینه می شــود کــه هم گرایی و برایند 
ســه مؤلفه مهم مطرح شده با کنشگری و مداخله 
فکورانــه مأمــوران تغییرات اجتماعــی به عنوان 
بازیگران گمنام و کارآمد این اکوسیســتم تســهیل 
شــود؛ هرچند وجود و ظهور چنین تســهیلگرانی، 

آموزش هــا، حمایت هــا و ممارســت های خاص 
متولیــان امور را در حوزه های کشــاورزی، صنعت، 

خدمات و گردشگری می طلبد.
 برای مثال، فناوری نوآورانه کشت بدون شخم 
)No Tillage( در راســتای کشــاورزی حفاظتــی 
دیــم کاری با وجود تلاش ها و مزیت های فراوان آن 
در اســتفاده از بقایای گیاهی به عنوان ذخایر مواد 
آلی برای احیا، حفظ رطوبت ذخیره شــده در خاک، 
افزایــش حاصلخیزی خــاک، پایــداری در تولید و 
افزایش عملکرد، کماکان مورد پذیرش عموم قرار 

نگرفته است. 
به طورکلــی می تــوان گفــت در گام نخســت 
تصمیــم و قصــد ذی نفعــان نهایی بــه پذیرش 
مســتمر و اثربخش نوآوری ها و فناوری ها نیازمند 
وزن دهی، کنشگری و بررسی متوازن کل حلقه های 
زنجیــره ارزش نوآوری ها با تأکید بــر تلفیق جامع 
رویکردهای شــناخت کنش های فردی و اجتماعی 

ذی نفعان نهایی است.
ازایــن رو نگاه فیزیکال و تکنیکال به تولید و ارائه 
نوآوری ها در زیســت بوم مربوطه، بــدون توجه به 
پیچیدگی های فرایند نشــر و چالش هــای پذیرش 
آنها از ابعاد مختلف، کارکرد نامتعارف اکوسیســتم 
را بــه همــراه خواهــد داشــت. بنابرایــن ترمیم و 
بازآرایی ســاختار زیســت بوم نوآوری ها با تأکید بر 
مطالعــات روان شــناختی و اجتماع محور در حوزه 
علوم ارتباطات، نشر و پذیرش به منظور تسهیلگری 

عملیاتی فرایند مذکور پیشنهاد می شود.
*پژوهشگر توان افزایی جوامع محلی

آن  سوی داستان نوآوری های اجتماع محور
عادل سليمانی*


